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محمد ابراهیم جعفري درگذشت
ایران هنرمندي شورآفرین را از 

دست داد 

فرانک آرتــا: محمدابراهیــم جعفري، نقاش  �
پیش کسوت، استاد دانشــگاه و مدرس هنر، شاعر 
و ترانه ســراي معاصر در آخرین دقایق شنبه، ۱۸ 
فروردین، بر اثر سکته مغزي در بیمارستان مدائن 
دار فانــي را وداع گفت. ایرج اســکندري، نقاش 
و اســتاد دانشــگاه، در این باره به «شــرق» گفت: 
متأســفانه جامعه هنــري ایران یکي از نقاشــان 
پیش کســوت خود را از دست داد. قرار است پیکر 
ایــن هنرمند روز سه شــنبه، ۲۱ فروردین، از مقابل 
دانشــکده هنرهاي کاربردي دانشگاه هنر واقع در 
چهارراه ولیعصر تشــییع و در آرامگاه خانوادگي 
ایشان در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شود». 
محمدابراهیم جعفري در ســال ۱۳۱۹ در شــهر 
بروجــرد به دنیا آمد. او فارغ التحصیل دانشــکده 
هنرهــاي زیبای دانشــگاه تهران بــود و به عنوان 
مؤســس کانون آموزش اصول هنرهاي تجسمي 
شناخته مي شــد. همچنین جعفري عضو رسمي 
هیئت علمي «دانشــگاه هنر» و «انجمن نقاشان 
ایــران» نیز بــود. آثار این هنرمند نقــاش در ده ها 
نمایشــگاه داخلي و خارجي به نمایش درآمدند 
و ایــن هنرمند پیش کســوت در بي ینال هاي مهم 
هنــري و بین المللي مانند بي ینال پاریس (ســال 
۱۳۴۸) شــرکت داشــت. حضور در جشنواره هنر 
کاني سورمر در جنوب فرانسه و کسب جایزه ملي 
دولت فرانسه در همین جشنواره (۱۳۵۳) از دیگر 
افتخارات این هنرمند است که در کارنامه فعالیت 
هنري اش به ثبت رســید. بهنام کامراني، اســتاد 
دانشــگاه و هنرمند تصویري، دربــاره ویژگي هاي 
هنــري و رفتاري زنده یــاد محمدابراهیم جعفري 
به «شــرق» گفت: «به نظرم استاد محمدابراهیم 
جعفري از جنبه هاي مختلف قابل ارزیابي هستند. 
ایشــان از یک سو نقاش، ترانه ســرا و شاعر بودند 
و از سوي دیگر مدرس، اســتاد و معلمي عاشق. 
در واقع از نقطه نظر وجه نقاشــانه مي توان گفت 
ایشــان ازجمله نقاشــاني بودند که در آثارشــان 
جنبه هــاي بومي و ملي ایراني و حتي شــرق دور 
دیده مي شــد که شــورمندانه قلــم مي زدند. در 
طراحي هــاي ایشــان معماري ایرانــي، کویرهاي 
ایــران، بافته ها و نقــوش ایراني دیده مي شــد». 
کامرانــي افــزود: «از نقطه نظــر شــاعري مانند 
سهراب ســپهري به طبیعت عشق مي ورزید و در 
ترانه سرایي، هنرمندي شــیدا و شورآفرین بود. در 
امــر آموزش هنــر از معدود اســتادانی بودند که 
فارغ از هنرمندبودن، منــش و روش هنرمند  گونه  
زیســتن را ترویج مي دادند. همواره به دانشجویان 
و دانش پژوهان خود توصیه مي کردند که کودکي 
خود را از دســت ندهند و همــواره از درون خود 
الهام بگیرند. در کلاس ها و نوع برخوردهایشان با 
دانش پژوهان دوستانه و بدون ادعا رفتار مي کردند 
که با درگذشت ایشان هنر ایران، هنرمند بزرگي را 

از دست داد. روحشان شاد و یادشان گرامي».

یاد دوست

بی عدالتی در
 یک اکران پررنگ و لعاب

هرچند میزان فــروش فیلم های نوروزی امســال  �
را نمی توان با ســال های قبل مقایســه کرد اما فروش 
پاییــن فیلم «فراری» علیرضا داوودنــژاد در این مدت 
می توانــد از جنبه های مختلف ســؤال برانگیز باشــد. 
دربــاره فیلم های کمــدی اکران نوروز، فــروش بالاتر 
«مصادره» مهــران احمدی، نشــان می دهد که هنوز 
رضــا عطاران همراه بــا یادآوری دورانی سپری شــده 
و چهره هایــش مثل ابــی و فرهاد و بــازی با خطوط 
قرمــز و نمایش گذرای کاباره و شــوخی با ســاواک و 
مأمور امنیتی در یک سیر پرشــتاب تاریخی و... جواب 
می دهد؛ حتی اگر قصه ای چهل تکه داشته باشی و از 
این شاخه به آن شاخه بپری. «خرگیوش» اولین تجربه 
فیلم ســازی مانی باغبانی را هنوز ندیده ام و نمی توانم 
درباره اش اظهارنظر کنم اما شنیده ها و گفته ها حاکی 
از یــک کمدی موقعیــت متکی بــر کلام، در فضایی 
کم و بیش ثابت است. قاعدتا چنین اجرایی در سینمای 
راحت الحلقوم و کلیشه پرداز ما ریسک بالایی می طلبد 
که مانی باغبانی و تهیه کننده اش(حبیب اسماعیلی) 
به پیشــوازش رفته اند. این طور که از فروش نه چندان 
بالای فیلم به نظر می آید، تماشــاچی بدعادت شــده 
نمی تواند آن طور که باید بــا این جنس کمدی ارتباط 
برقرار کند و شــاید حس کنجکاوی اولیه اش در مورد 
سه بازیگر اصلی، عامل همین فروش نسبی بوده است. 
دو فیلم «به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا و «لاتاری» 
محمدحســین مهدویان هــم با توجه به ســوژه های 
انتخابی و حاشیه های ایجادشده در موردشان در زمان 
جشــنواره فیلم فجر و تبلیغات وســیع تلویزیونی در 
طول اکران نوروزی شان، فروش قابل قبولی داشته اند. 
به هرحــال، موضــوع داعــش در «به وقت شــام» و 
غیرت، ناموس و تعصب ملیتی در برابر سوءاســتفاده 
از دختران ایرانی در دوبی در «لاتاری»، پتانســیل لازم 
برای جذب تماشــاچی را دارند. به این نکته هم توجه 
داشته باشیم که هرکســی نمی تواند به این مضامین 
بپــردازد و اول باید محرم بودنــش را ثابت کند.در این 
میــان، «فِراری» داوود نژاد قربانــی اصلی اکران نوروز 
بود. در مقایسه با دیگر فیلم ها و تهیه کنندگان قدرتمند 
و خــودی «به وقت شــام» و «لاتاری»، شــرایط اکران 
خوب و مناسبی برای «فِراری» فراهم نشده و علاوه بر 
آن از تیزر تلویزیونی نیز تاکنون محروم بوده است.کافی 
است که تعداد ســینماها و سانس های این فیلم را با 
دیگر فیلم های نوروز مقایسه کنیم تا به مفهوم عدالت 
پی ببریم.البته نقش تهیه کننده و پخش کننده و زمان 
مناســب اکران در این گونه موارد، می تواند زمینه ســاز 
بحث مستقلی باشد. وقتی می بینیم علیرضا داوودنژاد 
با آن ســابقه طولانی در فیلم نامه نویسی، کارگردانی، 
تهیه و تولید فیلم و اشــرافش به روابط و مناســبات 
حاکم بر سینمای بعد از انقلاب و مسائل صنفی و نقاط 
آسیب پذیر بخش خصوصی چنین وضعیت غم انگیزی 
برایــش رقم می خــورد که خودش به فریــاد می آید، 
متوجه می شــویم که سینمای این دوران ما حال و روز 
خوب و بسامانی ندارد. در نگاهی منصفانه، «فِراری» 
نســبت به دیگر فیلم های اکران فعلی لحن اجتماعیِ 
واقع بینانه تر و گزنده تری دارد. باید این نگاه دغدغه مند 
و نگران فیلم نامه نویس (کامبوزیا پرتوی) و کارگردان 
به حضور سیطره آمیز قشر نوکیسه ای که فرهنگ سازی 
مخرب دارد و در این شکاف فاحش طبقاتی الگوسازی 
و رؤیاپــردازی متوهم و ضربه زننده ایجــاد می کند را 
ارج نهــاد. در این آشــفته بازار و ویترین های پررنگ و 
لعاب می بینیم که انسان پایبند به اصول و ارزش های 
اخلاقی، محلی از اِعراب ندارد و به یک سیاهی لشــکر 
تنها و درمانده تبدیل شــده اســت. با ایــن اوصاف و 
نشــانه های قابل اعتنا و ریشه دار، چرا باید چنین اکران 

مهجور و ناعادلانه ای شامل حال «فِراری» شود؟

خرابات

سال پانزدهم    شماره 3119 هنردو شنبه   20 فروردین 1397

 جواد طوسى

بهناز شــیربانی: فصل تازه ســریال «پایتخت» امسال با 
شکل وشــمایل تازه ای روی آنتن رفت؛ سریالی که بخش 
زیــادی از کنجکاوی ها به ورود ســازمان اوج در مراحل 
ســاختش مربوط می شــد و همین موضوع تا حد زیادی 
توجه مخاطبــان را به قصه ای که در ایــن فصل روایت 
می شــود جلب کرد، هرچند که از ابتدای پخش نوروزی 
سریال، حواشــی ریزودرشت بســیاری درباره «پایتخت» 
مطرح شــد و البته از ســمت ســازندگانش پاســخ های 
متعددی داشت. محســن تنابنده، سرپرست نویسندگان 
و بازیگر این مجموعه، با «شــرق» درباره این حواشــی و 
چگونگی ساخت سریال صحبت کرد و البته بخشی از این 
گفت وگو به حضــورش در فیلم «فراری» هم اختصاص 

داشت که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

 سال هاســت که مخاطبان تلویزیــون به پخش  �
سریال «پایتخت» در ایام نوروز عادت کرده اند و این 
مجموعه جای خودش را در بین مخاطبانش باز کرد، 
اما تقریبا همه این سال ها پخش این سریال با حواشی 
متعددی گــره خورده؛ از جنجال هــای مباحث مالی 
گرفته تا اختلافاتی مثل جایگزینی نویسنده و... . این 
حواشی تا چه حد به دلیل فضای سریال و در معرض 

دید قرارگرفتنش است یا ناخواسته اتفاق می افتد؟ 
فکــر می کنم این ماجــرا فقط به ســریال «پایتخت» 
مربوط نیست. اساسا فضا به گونه ای است که بسیاری از 
واکنش ها ربطی به مردم پیدا نمی کند. بازخورد سریال در 
رویارویی با مردم بســیار عالی یا حتی بیش از حد انتظار 
بوده اســت. باید این نکته را هم مدنظر داشت که صرفا 
این ســریال برای مردم ساخته می شــود و حالا به دلیل 
فضای مســموم سیاسی، ســودجویان دنبال این هستند 
کــه چه چیزی در کانون توجه قــرار دارد که دقیقا آن را 
دستاویز قرار بدهند و بهانه ای شود که کسی را زیر سؤال 
ببرند. این حواشــی مختص سریال «پایتخت» نیست. به 
نظر من هر اثر هنری یا پدیده اجتماعی که فراگیر شــود، 

طعمه این فضاهای سیاسی می شود. 
 آقای تنابنده! آیا شــما آزادی های بیش از اندازه  �

برای ساخت این سریال در اختیارتان بود؟ 
جالب اســت که این تنها کاری است که اصلاح طلب 
و اصولگــرا درباره اش حرف می زننــد و نقدش می کنند 
و تصــور می کنــم دلیلش بیــش از حد دیده شــدنش 
اســت. عمدتا این نوع طرز فکرها توسط همین دوستان 
سوءاســتفاده گر سیاســی اتفاق افتاده اســت وگرنه این 
ســریال هیچ جا حدود اخلاقــی را زیر پــا نمی گذارد. به 
هیچ چیز حمله نمی کند و معنویات را زیر سؤال نمی برد، 
هیچ کار خطایی نمی کند، ولی این طبیعی است که شما 
از هر پدیده ای بتوانی از زاویه دید خودت وارد شوی برای 
اینکه بتوانی به نتیجه دلخواهت برســی. عمده حواشی 
«پایتخت» فرامتنی است. از این جهت برایم جالب است 
در کشــوری زندگی می کنیم که همیشــه قصاص قبل از 
جنایت می کنیم، انگار اصول ســاده نقد را بلد نیســتیم. 
هیچ ایرادی نــدارد که با اثر مخالف باشــیم، ولی الزاما 
باید دست نگه داریم تا کلام منعقد شود و پخش سریال 
به اتمام برســد تا درباره کلیت آن صحبت شود. دقیقا از 
قسمت اول و دوم ســری جدید «پایتخت» نقدها شروع 
شــد، اینکه ما ماجرای ازدواج دختران کم سن وســال را 
ترویج کرده ایم! اتفاقا ما به این ماجرا نقد صریح داشتیم و 
برای اینکه چیزی را نقد کنید، ابتدا باید آن را ارائه کنید و 
بعد از آن طرز تلقی آدم های قصه را نسبت به آن ماجرا 
ببینیم. بســیاری که ما را در این مــورد خاص نقد کردند، 
از اینکه قضاوت عجولانه ای داشــتند عذرخواهی کردند. 
با شــیوه ای که ما از نقدکــردن در ذهن داریم به مرور به 
سمتی می رویم که آثار سینما و تلویزیون ما کارهای بدون 

دردسر، لاغر و بی خاصیتی باقی بمانند. 
 استعمال دخانیات و شیوه مصرف حشیش شاید  �

نخستین بار بود به این شکل در تلویزیون نشان داده 
شد، این از جمله ده ها مواردی است که بدون ممیزی 
روی آنتن رفــت و واکنش های متفاوتــی به همراه 

داشت. 
لحظه استعمال هیچ وقت دیده نشده و در کار ما هم 
دیده نمی شود. معتقدم کار هنرمند نسخه پیچیدن نیست، 
بلکه یک رادیولوژی  یا یک سونوگرافی است که شما فقط 
ماجــرا را عکس برداری کنید و نمایش دهید، تشــخیص 
کار دیگــران اســت. در تمام این ســال ها از نشــان دادن 
چیزهایی ترسیدیم و معضلاتمان چندین برابر شده است. 
اگر معضلات را نشــان ندهیم و مقابل چشــم تماشاگر 

نگذاریم، قطعا درباره آن تصمیمی هم گرفته نمی شود. 
جای شخصیتی مثل بهتاش در سریال خالی بود، چراکه 
نماینده قشر عظیمی است که در جامعه به طور گسترده 
می بینیم و به لحاظ اخلاقی ملزم هستیم چنین شخصیتی 
در «پایتخــت» داشــته باشــیم و دربــاره اش  حرف زده 
شــود. این مجموعه از ابتدا هم ســعی کرد درباره همه 
اقشــار صحبت کند و با عموم مــردم ارتباط برقرار کنیم. 
همان طور که گفتم، جای شــخصیتی مثل بهتاش خالی 
بود و حضور این شخصیت در بین مخاطبان بازخوردهای 

خوبی دارد. 
 پــس شــاید بتــوان چنین برداشــتی کــرد که  �

امیــدوار بودیم از ایــن پس فضا برای نشــان دادن 
محدودیت هایی که در تلویزیون با آن روبه رو هستیم 
بازتر شود و بتوانیم امکانات بیشتری به سریال سازی 
اضافه کنیم و فضاهای جدید تر و نو تری را به مخاطب 

نشان بدهیم... 
قطعا یک رابطه طولانی بین نویســنده با تلویزیون یا 
ســینما وجود دارد. ســابقه کاری آدم ها این اعتماد را به 
وجود می آورد که این پس از گذشت سال ها نویسنده ای، 
حــد و حدود تلویزیــون و قوانین کشــورش را می د اند و 
می تواند کمک کننده باشــد، اما این طور نیســت که برای 
شــما جاده میان بر بگذارند. همیشه قوانین وجود دارد و 
این قوانین با تغییر مدیریت ها معمولا سخت تر می شود. 

 واکنش شــما به انتقادی که درباره نشــان دادن  �
جاذبه های توریستی ترکیه به سریال وارد شد جالب 
بود، اینکه گفتید «رجب طیب اردوغان پولی را قبل از 
ساخت این فصل از سریال به من داد و از من خواهش 
کرد جاذبه های توریستی ترکیه را معرفی کنم، او به من 
گفت خواهشا مملکت ما را به ایران و جهان بشناسان 
چون داریم بیچاره می شــویم!» اصلا چــرا وارد این 
مبحث شــدید، قبل از ساخت سریال و راهی شدن به 

ترکیه تصور چنین انتقادهایی را نداشتید؟ 
چه بخواهیم چه نخواهیم ترکیه زیباســت. باید باور 
کنیم به دلیل اینکه نتوانســتیم جذابیت هایی برای مردم 
کشــورمان ایجاد کنیم، این پول در ترکیه و کشور همسایه 
خرج می شود. بار دیگر دوستان از منظر خودشان به این 
موضوع نگاه کردند. اجازه بدهیــد بتوانیم واقعیت ها را 
بــا مردم در میان بگذاریم و نتیجه بهتری حاصل شــود، 
آن قدر همه چیــز را پنهان نکنیم. اینکه پنهان کنیم مردم 
کشــور ما ترکیه نمی روند به ســود کیست؟ به جای اینها 
روی خودمان کار کنیم و شرایط را بهتر کنیم. واکنش من 
بــه این دلیل بود که واقعا ماجرای خنده داری بود، یعنی 
ترکیه این قدر معطل است که به ازای  دریافت پولی از ما 
بخواهد زیبایی های کشورش را نشان بدهیم؟! بهتر است 
از خواب غفلت بیدار شویم. بخش عمده ای از مردم کشور 
شبکه ها و ســریال های ترکیه را نگاه می کنند و برخلاف 
ما که می گویند در ســریال ها چیزهای زیبا نشان ندهیم و 
خیلی تجمل نباشد، آنها همه این چیزها را غیرواقعی تر 
و زیبا تر از آنچه وجود دارد نشان می دهند و توریست شان 
را بــه اندازه کافــی جذب کردند. ما بایــد فکری به حال 
خودمان کنیم. ما اصلا شهر «ادنا» را تبلیغ نکردیم، همه 
پلان هایمان را در نوشهر گرفتیم، بعد به ما می گویند چرا 
نگفتی این پلان ها را در نوشــهر گرفتید؟ یعنی واقعا باید 
چنین چیزی را مطــرح می کردیم؟! چرا دوســت داریم 
تحلیل های ســاده ای که پایتخت نشان می دهد را نادیده 
بگیریم و الکی پشــت آن جریان سازی کنیم. در پایتخت 
مســائلی را مطرح کردیم مثل اینکه برای قاچاق کالا به 

ترکیه می روند، یعنی یک نقد به شــرایط حاکم در کشور، 
یا اینکه آنجا آن قدر ناامنی وجــود دارد که هواپیما قادر 
به فرود در فرودگاه اســتانبول نیست، این یک نقد است 
به آنهایی که امنیت کشــور را نمی بینند. جوان هایی که 
با چشــم بسته راهی غربت می شــوند و می بینیم چطور 
کتک می خورند و پولشــان را می برند و... یادمان می رود 
که ارسطو یک نقد صریح مطرح می کند به اینکه این قدر 
شــرایط بد است که تولید داخلی مان را باید به اسم ترک 
بفروشیم. اینها چیزهایی است که دوستان تلاش می کنند 
نبینند و موضوعات و حواشی فرامتنی به وجود بیاورند و 
به اصطلاح از این نمد برای خودشان کلاهی درست کنند. 

 در سال های اخیر از تولیدات مستقل زیاد صحبت  �
شــده اســت و درباره «پایتخت» که هر سال حضور 
اسپانسرها برای ادامه حیاتش حواشی متعددی را به 
وجود آورده است، با وجود همراهی سازمان اوج در 
ساخت این فصل از سریال، چه کردید که به استقلال 

سریال کمتر آسیب برسد؟ 
چیزی که در این فصل زیاد می شــنویم، این است که 
چقدر همه چیز باز است و راحت همه چیز گفته می شود. 
ما خودمان هم از اینکه نقد مردم دقیقا به چه بخشــی 
از ســریال اســت، حیرت کرده ایم. اینکه اوج کمک کرده 
یا جلــوی ما را گرفته اســت، همه اینها بــه جبهه های 
سیاسی  الکی که نســبت به ماجرا گرفتند، برمی گردد. ما 
یک ســال ونیم پیش قرار بود اثر ســینمایی «پایتخت» را 
بســازیم و با داغ شــدن ماجرای داعش، ایده جدیدی به 
ذهنمان رســید. این چیز عجیبی نیست. برای «پایتخت» 
واجــب بود کــه وارد یک محیط جدید و جذاب شــود و 
از آنجایی کــه خانواده مبحث «پایتخت» اســت، خانواده 
را در موقعیت هــای مختلف گذاشــتیم و چه موقعیتی 
جذاب تر از اینکه آنها ناخودآگاه وسط جنگ گرفتار شوند. 
به دلیل نوع قصه ای که داشــتیم، به سراغ سازمان اوج 
رفتیــم و انصافا هیچ گروهــی در کار ما دخالت نکرد که 
به قصه سریال ســمت و سوی دیگری بدهد. هرچند که 
براساس فشــارهایی که دلواپسان داشتند، بخش هایی از 
سریال سانسور شــد؛ اما فشاری از جانب تلویزیون و اوج 

روی ما نبود. 
 پس سانسور هم زیاد بود؟  �

بلــه. ولی نمی خواهم دربــاره اش صحبت کنم. یک 
نکته مهم وجــود دارد و آن این اســت که خانواده نقی 
معمولی برای جنگ به ســوریه نمی رونــد یا حتی برای 
حمایت از کسی به جنگ نمی روند. اینها بر حسب شرایط 
و موقعیتی وســط جنگ قــرار می گیرنــد، نمی خواهند 
بجنگند؛ اما حالا که در فضای جنگی هســتند، باید برای 
حفظ جانشــان دفاع کنند. این موقعیت در قسمت هایی 
که دیده شــد، به لحاظ تولیدی، اجرائی و حتی فیلم نامه 
بسیار ســنگین بود؛ چراکه در شرایط سخت، باید کمدی 
ایجاد می کردیم. پیش از این کارهایی به این شــکل انجام 
شــده بود؛ ولی با این حجم و گســتردگی و با این تعداد 
شــخصیت انجام نشــده بود. پس این ماجرای سفارش 

کاملا ساختگی است؛ چون قصه جواب می دهد. 
 اما نکته ای وجود دارد و این است که از فصل اول  �

سریال تا به امروز حفظ شــخصیت یک زن قدرتمند 
و عقل گرا در روند ســریال حفظ شــده است و این 

تحسین برانگیز است. 
بله. ممنونم که به این نکته اشــاره کردید؛ چون برای 

ما هم مهم بود. 
 اما در کنار «پایتخت» باید به اکران فیلمی از شما  �

بعد از دو سال از زمان ساخت و اکران شدنش در نوروز 
اشاره کنیم. حضور شما در فیلم «فراری» و بازی شما 
که هم در نمایش در جشنواره و هم این روزها که فیلم 
اکران عمومی اســت، تحسین بســیاری را به همراه 
داشته است، از شخصیت پردازی «نادر» فیلم فراری 
صحبت کنیم. اینکه چطور به این شــمایل از قهرمان 
قصه رسیدید و لهجه ای که به پرداخت بهتر شخصیت 

کمک کرد، اصلا کار با علیرضا داوودنژاد چطور بود؟ 
علیرضــا داوودنــژاد از معــدود آدم هایی اســت که 
بازیگــری برایــش از اهمیــت بســیار بالایــی برخوردار 
اســت. نمی گویم دیگران این طور نیســتند. شــاید شیوه 
برخورد متفاوت اســت. خاطرم هست قبل از هر چیزی 
بــرای آقای داوودنــژاد مهم بود محســن تنابنده را بهتر 
بشناســد و خودش را بیشتر به محسن تنابنده بشناساند. 
به همین خاطر زمان ضبط «پایتخت ۴» وقتی در شمال کار 
می کردیم، چند روز پیش ما و محــل فیلم برداری آمد و 
درباره کار حرف می زدیم و نقطه نظراتمان را بیان کردیم. 
او آمده بود که شــناخت بهتری از من داشته باشد و این 
برای من جذاب بود. شخصیت «نادر» در فیلم نامه به این 
شــکل نبود، به  لحاظ دیالوگ همین بــود؛ اما در برخورد 
با شــخصیت با آقای داوودنژاد به این نتیجه رسیدیم که 
چون ۷۵ درصد فیلم در ماشــین می گذرد و مدیوم شات 
هست و پرده عریض سینما را خواهیم داشت، به این فکر 
کردیــم که چه کار کنیم که دختر که آن همه بار قصه به 
دوشش هست، متکلم  وحده نشود و قصه جذاب روایت 
شــود. برای همین به این فکر کردیم که کمی این آدم را 
شــیرین تر بگیریم و به آن جدیتی که در فیلم نامه هست، 
نباشد. به دلیل قرابتی که آقای داوودنژاد با قم داشتند و 
عمو و عمه من در آنجا زندگی می کنند، فتح بابی شد که 
بیشــتر درباره لهجه نرم و نــازک قمی حرف بزنیم که در 
فیلم های زیادی هم استفاده نشده است. آقای داوودنژاد 
با لهجه موافقت کرد؛ اما از آنجا که لهجه از حدی بگذرد، 
شــخصیت تیپیک می شود، ســعی کردیم حدومرزی را 
نگــه داریم که فقط آهنگی داشــته باشــد. برای همین 
تمرین های زیادی داشتیم و با اینکه به قمی مسلط بودم؛ 
اما با آدم های آن خطه معاشرت کردم و لهجه بهتر شد. 
ضمن اینکه آن شخصیت جای شیرینی بیشتری داشت؛ 
ولی نگه داشتن حد و مرز خیلی سخت بود و همیشه قبل 
از اینکه فیلم برداری شــروع شود، شــخصیت را با تمام 
حواشی و شــیرینی هایی که در ذهنم بود، بازی می کردم 
و حســابی می خندیدیــم. بعد که از تب وتــاب می افتاد، 
می رسیدیم، فیلم برداری شــروع می شد و به آدم شسته 

رفته تری که در فیلم می بینید، می رسیدیم. 
 برخی گذر زمــان را یکی از عوامل دیده نشــدن  �

«فراری» می دانند. نظر شما چیست؟ 
غذا هم که درســت می کنید، زمانی باید آن را از روی 
گاز بردارید؛ چــون بیش از آن خراب می شــود. این فیلم 
دو سال و نیم و شاید هم بیشتر از زمان ساختش می گذرد 
و مرتــب خبر اکرانش در فضا های مجازی پیچید، آن قدر 
به گوش آشــنا بود که این توهم بود کــه انگار دیده هم 
شده است. این فیلم متأسفانه مقادیر زیادی در بحث های 
مالکیــت دچار صدمه شــد و اکرانش بــه تعویق افتاد، 
نکته بعد این اســت که در نوروز بسیاری به دنبال دیدن 
فیلم هــای کمدی هســتند، این هم مزید بــر علت بود و 
تبلیغات بسیار ضعیف فیلم که به آن آسیب زد. به نظرم 
اگر یک فیلم کمدی دو بیلبــورد برای تبلیغات نیاز دارد، 

این فیلم به سه بیلبورد نیاز دارد. 
 تعداد درخور  توجهی از فیلم ســازان، به ســمت  �

ســاخت فیلم کمدی رفته اند. شما قصد ساخت فیلم 
کمدی ندارید؟ 

درحال حاضــر کمی ســبک و ســنگین می کنــم؛ اما 
تصمیم قطعی نگرفته ام. 

 حرفی درباره حواشــی متعدد سریال «پایتخت»  �
ناگفته مانده است؟ 

خیلی ساده است پشت میزهای مان بنشینیم و منتظر 
پدیده ای باشــیم که آن را بکوبیم؛ اما سخت است کاری 
کنیم که این حجم از مخاطب را به دنبال داشــته باشد. 
کمی با هم مهربان باشیم. آن قدر منتظر نباشیم دیگران 
بسازند و آزارش بدهیم. اگر خودمان بلدیم، بیاییم وسط 
کار کنیــم. اگــر نه، به دیگــران حســادت نکنیم. فضای 
کار بــرای همه به انــدازه کافی وجــود دارد. اینکه فضا 
به گونه ای شده اســت که دیگر برای لذت بردن به جایی 
نمی رویم، تلخ اســت. متأســفانه این به تماشاچی هم 

سرایت پیدا کرده است. این فضا آزار دهنده است.

گفت وگو با محسن تنابنده

حواشی «پایتخت» سیاسی است

جایزه طلایی اقلیم کردستان برای 
سیدعلی صالحی

جایزه طلایی اقلیم کردســتان عصر روز شنبه، ۱۸  �
فروردین، در ســلیمانیه به ســیدعلی صالحی تعلق 
گرفت.جشــنواره گلاویژ که دبیــرکل آن ملابختیار، از 
چهره های شــاخص اتحادیه میهنی اســت، در پایان 
مراسم امســال خود مهم ترین جایزه خود را به شاعر 
نامدار ایرانــی اعطا کرد. مریــوان حلبچه ای با اعلام 
این خبر گفت: گزینه شــعر صالحی به زبان کردی و با 
ترجمه خود او با استقبال مردم کردستان عراق روبه رو 
شــد و قرار اســت تمام حقوق مادی آن بــه آوارگان 
عفرین تعلــق بگیرد. ایــن مجموعه شــعر که «اگر 
عاشــق نباشیم، می میریم»، به ســرعت مهیای چاپ 
بعدی می شود.گفتنی است غایب بزرگ این جشنواره، 
سیدعلی صالحی بود؛ به همین دلیل محمد قاسم زاده، 
نویسنده معتبر ایرانی که در جشنواره حضور داشت، از 
سوی صالحی این جایزه را به امانت گرفت. در تماسی 
با صالحی علت غیبت او را جویا شــدیم که در پاسخ 
گفــت: علاقه مند بودم یک بار دیگر اقلیم را ببینم؛ اما 
بیمــاری این فرصت خوشــایند را از من گرفت.یادآور 
می شود ســیدعلی صالحی پیش از این قبول جایزه در 
ایــران را نپذیرفته بود و گفته بود که به دلیل شــرایط 

کنترل بی دلیل کلمات، نمی توانم جایزه ای را بپذیرم.

جارچى

نمایش آثاری از مؤتمن و معتمدی 
در جشنواره جهانی فیلم فجر

گروه هنر: از فیلم ســینمایی «سراســر شــب»  �
ســاخته فرزاد مؤتمن، در سی و ششمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر رونمایی می شود.
النــاز شاکردوســت، امیــر جعفری، افســانه 
چهره آزاد، ســینا حجــازی، آزاده صمدی، مهدی 
ســلطانی، حسام شــجاعی، ســحر نظام دوست، 
محمدرضا هاشــمی، ایلنــاز آذری، دیانا روهنده، 
آفریــن رهنمــا و داراب داداش زاده بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.
«سراسر شب»، به نویســندگی مشترک زامیاد 
ســعدوندیان و فــرزاد مؤتمن یــک درام معاصر 

است.
همچنین فیلم ســینمایی «راه رفتن روی سیم» 
بــه کارگردانــی احمدرضا معتمدی کــه پیش از 
ایــن «بوف کــور» نام داشــت نیز قرار اســت در 
سی وششــمین جشــنواره جهانی فیلــم فجر به 

نمایش گذاشته شود.
در این فیلــم، بازیگرانی مانند احمد مهران فر، 
حامد کمیلی، اندیشــه فولادوند، هومن برق نورد، 
علی باغ فر، علی اســتادی، مهرداد ضیایی، مریم 

بوبانی و رسول نجفیان ایفای نقش می کنند.
«راه رفتن روی سیم» مضمونی اجتماعی دارد 
و داستان زندگی یک نوازنده دوتار سنتی را روایت 
می کند که از شهرستان برای کار به تهران می آید و 

پس از چندی جذب یک بند راک می شود.
سی و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ 
تــا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ برابر بــا ۳۰ فروردین تا هفتم 
اردیبهشت ۱۳۹۷ به دبیری سیدرضا میرکریمی در 

تهران برگزار می شود.

دریچه

پیکر زنده یاد بهرام زند صبح روز گذشته ۱۹ فروردین از مقابل مسجد 
بلال صداوســیما تشییع شد. منوچهر اسماعیلی، ناصر ممدوح، نصراالله 
مدقالچی، حســین عرفانی، علی همت، اردشــیر منظــم، پرویز ربیعی، 
افشــین زی نوری و جمعی دیگر از همکاران زنده یاد زند در این مراســم 

حضور داشتند. 
علــی همــت مومیوند در ابتدای این مراســم گفت: بهــرام زند یک 
اســطوره به معنای واقعی بود و یاد و خاطــره اش تا ابد در دل تک تک 
همکارانــش باقی می ماند. بالاترین توصیف از او این اســت که بگوییم 
«بهــرام زند» بود. مــن این مصیبت را به همه هنرمنــدان و بزرگان هنر 

دوبلاژ تسلیت می گویم. 
در این مراســم پیام تسلیت مرتضی میرباقری، معاون سیمای رسانه 
ملی و همچنین پیامی از طرف انجمن گویندگان و سرپرستان گفتارفیلم 
خوانده شد. علی آشتیانی پور، سرپرست انجمن گویندگان و سرپرستاران 
گفتارفیلم در این مراسم گفت: فصل بهار فصل سختی برای رفتن است 
و می دانم خانواده زند بهار ســختی را ســپری می کننــد. از این پس هر 
شکوفه و بهاری ببینیم، یاد بهرام زند می افتیم. می گویند هرکسی بمیرد 
فقط خوبی هایش باقی می ماند درمورد بهرام زند هیچ نکته بدی وجود 
ندارد و از او فقط نیکی باقی اســت. محمود قنبــری، از دیگر دوبلورها 

به عنوان سخنران مراســم بیان کرد: بهرام زند مردی است که جایگزین 
ندارد. او جزء نســل دوم دوبلاژ ایران بود که انگیزه داشــت و پرتلاش و 
پرکار بود و با جمله معروف تنها صداســت که می ماند او هم همیشــه 
کنار ماست و صدایش باقی می ماند. زند مردی بود دوست داشتنی، آرام، 
متین و علاقه مند به کارش و کارهایی هم که انجام داده ماندگار اســت. 
ناصر ممدوح نیز در این مراســم عنوان کرد: صحبت کردن درباره بهرام 
زند بسیار مشکل است. من اصلا باور ندارم او نیست. امید داشتم حالش 

خوب شــود و با این اتفاق خیلی دلم شکســت و اکنــون نمی دانم چه 
باید بگویم. امیدوارم روح و روانش شــاد باشد. علی همت در بخشی از 
مراسم اعلام کرد که به او اطلاع داده اند مسئولان سازمان در این مراسم 
حضور دارند و از اصغر همــت، بازیگر، دعوت کرد تا او هم چند کلامی 
سخن بگوید. اصغر همت گفت: در سریال «امام علی» حدود سه ماه با 
بهرام زند برخورد داشــتم و با دیدن او همه افکار منفی درباره دوبلورها 
نقش برآب شد. او از کسانی بود که گفت ما بازیگرها خودمان جای خود 
حرف بزنیم. او ســعه صدر داشــت و با تلاش او صــدای ماندگار مهدی 
فتحــی بر نقش عمروعاص باقــی ماند. وی ادامــه داد: اینها با صبر او 
ممکن شد و امیدوارم نام و یادش به خیر و جاودانگی بماند. در  بخشی 
از مراســم محمد احسانی مدیر شبکه نســیم، محمدرضا جعفری جلوه 
مدیر شــبکه دو، سیدرمضان موســوی مقدم قائم مقام ســازمان، مجید 
شعبانپور از مسئولان فنی صداوسیما، علی دارابی معاون امور استان ها 
از مســئولان حاضر در مراسم نامشان پشــت تریبون خوانده شد. داوود، 
نماینده دیگر دوبلور، در این مراســم بیان کرد: بهرام زند از صلابت صدا 
و سلامت اخلاق و مهر برخوردار بود و با همه دردهایش بی صدا از دنیا 
رفت. در پایان این مراسم بر پیکر زنده یاد بهرام زند نماز خوانده شد و وی 

را به سوی شهریار در صباشهر بدرقه کردند. 

پیکر بهرام زند تشییع شد
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